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تحولات فناوري و پس‌افتادگي حقوق موضوعه
اگر به دانش حقوق علاقه‌مند باشيد  يا بخواهيد با آن آشنا شويد، به‌طورحتم يكي از موضوعاتي را كه 
بايد مطالعه كنيد، عوامل موثر بر تغييرات حقوقي است. در اين ميان تحولات فناوري يكي از مهم‌ترين 
منابع تغيير در حقوق است؛ براي نمونه مي‌توان به اثبات فرزندي از طريق آزمايش دي‌ان‌اي اشاره كرد 
يا اثبات اتهامات گوناگون از طريق اثر انگشت يا اجاره رحِم برای باروری یا بحث عقیم‌كردن... پرداخت. 
همچنين مراودات از طريق شبكه‌هاي اينترنتي و الكترونيك موجب شده كه حقوق جديدي تحت 
همين عنوان گشوده شود. اين مسأله نه فقط در حقوق كه در فقه هم قابل مشاهده است. بسياري از 
احكام فقهي كه صادر مي‌شود و برخلاف روال گذشته است، متأثر از تحولات فناوري است. مسأله 
مهم اين است كه اگر تحولاتی در فناوري رخ دهد، ولي حقوق موضوعه خود را متناسب با آن تحولات 
متحول نكند، دچار وضعيت بغرنجي مي‌شويم؛ وضعيتي كه پس‌افتادگي حقوقي ناميده مي‌شود. 
چنين حقوقي نه‌تنها قادر نيست نيازهاي جامعه را پاسخ دهد، بلكه عوارض ناخوشايندي را ايجاد 
مي‌كند؛ ازجمله قانونمداري تضعيف مي‌شود. يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كه در فناوري دچار تحول 
شده، فناوري‌هاي چاپ و انتشار و رسانه‌اي اســت و اگر كسي حوصله كند و سير تحولات قوانين 
و مقررات مربوط به اين حوزه و چالش‌هايي كه دســت‌اندركاران دولتي ایران با آن مواجه بودند را 
بنويسد، حتما خواندني و جذاب خواهد شد. نمونه آن را از گذشته دور و زمانی که ‌80سال پیش برای 
داشتن رادیو دوموج باید مجوز گرفته می‌شد تا دو، سه دهه گذشته در نحوه برخورد با ويديو، فاكس، 
CD، اينترنت، ماهواره، شبكه‌هاي اجتماعي و... شاهد بوده‌ايم. روزگار نه چندان دوري داشتن فاكس 
و استفاده از آن مستلزم اجازه از وزارت مخابرات بود! داشتن ويديو نيز عوارض خود را داشت. هنوز هم 
قانون منع استفاده از ماهواره وجود دارد، حتي اگر جزو قوانين متروك محسوب شود. از همه جالب‌تر و 
مهم‌تر انحصار دارا بودن راديو و تلويزيون است. به‌خوبي مي‌دانيم كه يك زمان براي داشتن يك شبكه 
داخلي جهت خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران چه جنجالي به پا شد! اخيرا نيز مسأله شبكه جهاني 
ولايت طرح شــده است كه آن را به منزله شكستن انحصار رسمي صداوسيما دانستند؛ ولي معلوم 

نيست كه چرا مدیر اين شبكه ماهواره‌اي آن را تكذيب و اعلام كرد: 
»شبکه جهانی ولایت از تاریخ پنج تیرماه ‌ســال 1389 تأسیس شد و در ‌سال 1393 نیز برای 
بهبود و تقویت عملکرد این شبکه، نسبت به ثبت آن در لندن اقداماتی صورت گرفت و سپس به 
ثبت رسید... با توجه به اینک‌ه تأسیس شبکه ماهواره‌ای در ایران مغایر قوانین ملی است، فعالیت ما 
در کشور به‌عنوان موسسه محقق می‌شود، اما در خارج از کشور فعالیتمان به صورت دیگری است 

و به‌عنوان شبکه جهانی ولایت ثبت شده است... وی هدف از ارزیابی اساسنامه توسط حقوقدانان 
را مغایر نبودن مفاد آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی که در قم 
و تهران تهیه می‌شود از طریق اینترنت به خارج از کشور ارسال و در لندن برنامه‌ها دریافت شده و 
برای پخش آماده می‌شوند و شبکه ولایت به صورت مستقل فعالیت کرده و پخش برنامه‌های آن 
خارج از کشور صورت می‌گیرد.« واقعيت اين است كه تكذيبیه فوق تأثيري در اصل ماجرا ندارد؛ 
زيرا وضعيت و تحولات به وجود آمده در عرصه فناوري رسانه‌اي، محل انتشار را بلاموضوع كرده 
اســت. برنامه‌هاي ماهواره‌اي در اصل از چند ماهواره كه در فضا هستند، پخش مي‌شوند و عملا 
محصول توليد در كشور خاصي نيستند. آنها در برخي از كشورها دفاتر نمايندگي يا استوديو دارند؛ 
بنابراين موضوعي مثل كسب مجوز براي راه‌اندازي شبكه‌هاي تلويزيوني به‌طور عملي بلاموضوع 
شده است؛ همچنان كه راه‌اندازي سايت و گروه‌هاي اجتماعي اینترنتی يا كانال‌هاي شخصي براي 
توليد و انتشار اخبار و نظرات موضوعی پیش‌پا افتاده و رایج شده است و نیازی به مجوز ندارد. پس 
چرا مدير اين شبكه ماهواره‌اي اصرار دارد كه كار آنان خلاف قانون نيست؟ اين چه قانوني است كه 
در عمل نمي‌تواند انحصار بر شبكه‌هاي صوتي و تصويري را حفظ كند ولي همچنان تحت همين 
عنوان برقرار است؟ اگر ايشــان معتقد است كه حق توليد برنامه و انتشار آن را ندارد و اين حق در 
انحصار صداوسيماســت، پس چرا اقدام به راه‌اندازي چنين شبكه‌اي كرده‌اند؟ و اگر معتقدند كه 
چنين حقي را دارند و به همين دليل اقدام به آن كرده‌اند و به‌طور طبيعي مردم ايران نيز مي‌توانند 
از برنامه‌هاي آن استفاده كنند، در اين صورت ديگر چه جايي براي به رسميت شناختن انحصار 

رسانه صوتي و تصويري موجود در قوانين ايران مي‌ماند؟
بي‌توجهي به اين تحولات فناوري  موجب شده كه از يك سو قانون در عمل رعايت نشود و معنا و 
مفهوم خود را از دست بدهد و از سوي ديگر چون اجازه تأسيس راديو و تلويزيون در داخل كشور داده 
نمي‌شود، مردم فقط اختيار آن را داشته باشند كه ميان برنامه‌هاي صداوسيما و برنامه‌هاي ماهواره‌ايِ 
آن طرف آب، يكي را انتخاب كنند و كشــور از داشتن تلويزيون‌هاي مستقل محروم شود و اين نیز 
درنهایت به نفع شبكه‌هاي ماهواره‌اي آن طرف مرزها است؛ اتفاقا به ضرر تلويزيون ایران هم هست، 
زيرا انحصار صداوسيما منشاي پايين آمدن كيفيت آن شده اســت. به علاوه صداوسيما مي‌تواند 
فعاليت‌هاي خود را بر بخش خاصي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي متمركز كند و بقیه را به این شبکه‌های 

خصوصی واگذار كند و از وابستگي به بودجه‌هاي بزرگ دولتي خلاص شود.

پرداخت بدهی پیمانکار شهرداری با واگذاری پارک ‌2هزار متری

  تغییر کاربری فضای سبز روشی
 برای پرداخت بدهی به پیمانکاران شده است

بوستان‌هایی که پول می‌شوند
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انفجار در شهران، اختلال در تهران
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انفجار لوله گاز  در غرب پایتخت، آب، برق ، گاز و خطوط  ارتباطی را برای ساعاتی قطع کرد

  در این حادثه دو کارگر مفقود شدند                          شعله‌های 40 متری آتش به 6 ساختمان خسارت زد 

50 خانوار در اردوگاه اباذر در آرزوی شناسنامه‌اند

 رانده از عراق
وامانده در ایران
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 پخش زنده مسابقه‌های یورو
خلأ سریال‌های ماه رمضان راپر کرد

  نخستین نشست بازي‌هاي 
بشردوستي در همدان  برگزار شد 

 زنان روی سکو تیم‌شان را 
تشویق کردند
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به کام سیما
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تابوشکنی 
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 تخلف مسدود کردن معابر
 از نگاه حقوقدانان

 محیط‌بان مجروح منطقه دنا از عشق 
به کار در محیط‌زیست می‌گوید

پرداخت‌های چند صد میلیونی به 
پزشکان تشریح شد

 سد معاش
 معبر قانون‌گریزی

 سربازان 
بی‌سلاح

پرداخت‌های 
غیرمتعارف

شــهروند|  شــهرداری تهران کی »رقــم نجومی« 
به پیمانکارانش بدهکار اســت. این بدهــی که به گفته 
ابوالفضل قناعتی با احتساب بدهی شهرداری به بان‌کها به 
‌13هزار‌میلیارد تومان می‌رسد، برای شهرداری بارسنگین 
و تعهد بزرگی ایجاد کرده اســت. از طرفــی درآمدهای 
شهرداری تهران در ماه‌های گذشــته هم به دلیل از رونق 
‌افتادن ساخت‌وساز کاهش شدیدی داشته و در این میان 
برای پرداخت بدهی‌های خود هم با مشــکل مواجه است. 
حالا شــهرداری در این میان باید چه کند؟ نخســتین و 
زودبازده‌ترین و البتــه پرهزینه‌ترین راهکار فروش و تهاتر 
دارایی‌هاست که شهرداری هم به همین روش روی آورده 

است. 
شهرداری تهران سال‌هاست برای پرداخت بدهی‌های 
خود به پیمانکارانش به آنها تراکم ســاختمانی می‌دهد و 
دارایی‌هایش را در ازای بدهی‌اش به آنها واگذار میک‌ند که 

این روش تهاتر نام دارد. با اینک‌ه این روش به نظر بسیاری 
از کارشناسان شــهری روش مناسبی نیســت و باعث از 
بین‌رفتن سرمایه‌های شهر می‌شود، با این حال درمقایسه 
با تهاترکردن پار‌کها و فضای سبز روش عاقلانه‌تری به نظر 
می‌رسد، اما تهاتر باغ‌ها و زمین‌هایی که کاربری فضای سبز 
دارند، برای شهرداری بسیار سودآور است و به همین دلیل 
شهرداری ابایی از تغییر کاربری فضای سبز برای فروش و 
معاوضه آن در ازای بدهی‌هایش ندارد.در کیی از این موارد 
شهرداری تهران پارک ‌2هزارمتری واقع در منطقه 2 بلوار 
شهید صبحی در نزدکیی منطقه سعادت‌آباد تهران بابت 
بدهی‌اش به کیی از پیمانکارانش به این شرکت واگذار کرده 
است. این شرکت پیمانکاری که کیی از زیرمجموعه‌های 
بزرگترین شرکت پیمانکاری ایران است، این زمین را بابت 
بدهی دراختیار گرفته و گویا قصد ساخت مجتمع تجاری 

در این زمین را دارد.

امروز در شرایطی روز جهانی پناهنده را گرامی می‌داریم یادداشت
که دنیا کماکان ملتهب خشــونت‌های افراطی و مناقشات 
مسلحانه‌ای اســت که تمام گروه‌های انسانی را درگیر خود 
کرده است و آثار نگرانک‌ننده آن نه‌تنها امروز بلکه آینده را نیز 

تحت‌الشعاع خود قرار داده و خواهد داد.
وجود بیش از ‌60میلیون پناهنده و پناهجــوی آواره در 
سراسر دنیا بخشــی از درد بزرگی اســت که جامعه بشری 
امروز ما آن را مشــاهده و تحمل میک‌ند و به نظر می‌رسد با 
وجود تمام تلاش‌هایی که از ســوی مصلحان بشــری برای 
پایان بخشیدن به رنج انســان‌هایی که قربانیان مستقیم و 
غیرمستقیم این منازعات نفســگیر هستند؛ صورت گرفته 
اســت، ناباورانه و در کمال تأســف باید به ناکارآمدی تمام 
تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته اذعان داشت و این نشانه‌ای 
است برای ضرورت برنامه‌ریزی‌های دوباره، ارزیابی اقدامات و 
فعالیت‌های انجام شده، شناسایی کنشگران جدید و از همه 
مهم‌تر ایجاد فضا و فرصت‌هایی برای مشارکت گروه‌هایی که 
خود قربانیان مناقشات و بحران‌ها هستند یا در مسیر تحولات 
از نزدکی و در میدان منازعات حاضر هستند و با شناخت بهتر 
از مسائل و مشکلات، امکان ارایه راهکارهای مناسب‌تری را 

نیز دارند.
جوانان پناهنده که امسال محل توجه سازمان ملل برای 
پرداختن بیشتر به مشــکلات، چالش‌ها و نیز فرصت‌های 
فراروی آنهــا قرار گرفته‌اند؛ کیــی از گروه‌های تأثیرگذاری 
هستند که در صورت شناخت بیشتر از ظرفیت‌های عظیم 
آنها و بسترســازی برای ورود آنها در پروسه تصمیم‌گیری و 
اجرا، می‌توانند تحولات شــگرفی را در میان جامعه و کشور 

خود و نیز جامعه میزبان ایجاد کنند.
نیم‌نگاهی به جمعیت پناهندگان در منطقه آسیا حکایت 

از آن دارد که تا پایان ‌ســال 2014 این جمعیت ‌27درصد از 
جمعیت کل پناهندگان در دنیا را به خــود اختصاص داده 
بود که با توجه به تحولات صورت‌گرفته در ســال‌های اخیر 
به‌طور طبیعی با افزایش این آمار روبه‌رو هستیم. در این میان 
51درصد از این جمعیت را کودکان زیر ‌18سال و ‌46درصد را 

نیز گروه‌های انسانی 18 تا ‌59سال تشیکل می‌دهند.
متاسفانه از جمعیت جوانان پناهنده که گروه‌های سنی 
15 تا ‌26ســال را شامل می‌شــود؛ آمار دقیقی وجود ندارد 
و این می‌تواند حکایت از غفلت‌هایی داشــته باشــد که در 
سیاســت‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مربــوط به جوانان 
پناهنده در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته 
اســت. غفلت‌هایی که خواســته یا ناخواسته موجب توقف 
گروه‌های فعال و خلاق اجتماع بشــری در زمینه پیشرفت 
طبیعی و نیز از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی عظیمی شده 
است که ناگزیر در مسیر مهاجرت‌های اجباری قرار گرفته و 

چرخه حیات فردی و اجتماعی آنها دچار تغییر شده است. 
چالش‌ها و فرصت‌های فراروی جوانان پناهنده و پناهجو 
بســیار فراتر از آن اســت که در این یادداشــت کوتاه به آن 
پرداخته شود اما فرصتی است برای حساس‌سازی جامعه در 
سطح عمومی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان محلی و ملی و از 
همه مهم‌تر ایجاد فضایی برای دیدن و شنیدن از جوانانی که 
گذشته، حال و آینده آنها تحت‌تأثیر تحولات خارج از تصمیم 

و اقدام آنها، در مسیر راهشان قرار گرفته است. 

طبیعی است فراهم کردن شــرایط دسترسی به آموزش 
نه‌تنها در مقطع ابتدایی بلکه در ســایر ســطوح تکمیلی، 
دانشگاهی و حتی مهارت‌آموزی‌های فنی فرصتی است برای 
سرمایه‌گذاری روی جوانانی که می‌توان از آنها نه‌تنها به‌عنوان 
سرمایه‌های اجتماعی جامعه و کشور خود بلکه جامعه میزبان 

نام برد. 
جوانان پناهنده و مهاجر افغانستانی که بخش قابل توجهی 
از دوران مهاجــرت و پناهندگی خــود را در ایران گذرانده و 
از فرصت‌های موجــود برای ارتقای ظرفیت‌هــای فردی و 
اجتماعی خود بهره‌برداری کرده‌انــد، امروز نقش غیرقابل 
انکاری در سیاســت‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هــای اجرایی، 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل افغانستان و 
در سطوح مختلف پیدا کرده‌اند و ایضا از کودکانی که در نتیجه 
تصمیم منطقی و راهبرد بشردوستانه دولت یازدهم امکان 
حداکثری برای برخورداری از نظام آموزش کشور با کمترین 
مانع را پیدا کردند؛ می‌توان به‌عنوان سرمایه‌های نهفته‌ای یاد 
کرد که صلح، پایداری سیاسی و امنیتی منطقه، ارزش‌های 
مشترک فرهنگی و تعاملات انســانی و اجتماعی مثبت را 

پاسداری میک‌نند. 
کاهش رنج انسان‌هایی که ملالت‌های مضاعف را تحمل 
کرده و میک‌نند از عهده کی فرد یا گروه خاص خارج اســت 
و نیاز به کی اهتمام جمعی در ســطوح گوناگــون دارد. از 
سیاســت‌گذاران و برنامه‌ریزان محلی و ملی تا کنشــگران 
اجتماعی و نیز جوامع بین‌المللی که متناسب با توان و ظرفیت 
خود باید از هرگونه حمایت و پشتیبانی در سطوح مختلف 
دریغ نکنند و امید اســت هم‌افزایی‌های اجتماعی زمینه‌ای 
برای پایان دادن به ناهنجاری‌ها و دغدغه‌های بشری و مسیری 
برای پایان بخشیدن به این رنج‌ها یا حداقل کاهش آنها باشد. 

جوانان پناهنده؛ آینده‌سازان فردا 
|  فاطمه اشرفی  |   رئیس انجمن حمایت از کودکان و 

زنان پناهنده و آواره|


